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)ناخدا( وقتی آیه  پدربزرگشان  همراه  به  آرمان  و 

و هدهد به جزیره‌ي فارسی رسیدند. با دیدن محلّه‌ای که 

کتاب‌ها، نوشت‌افزار، جامدادی‌ها و ... در آنجا زندگی می‌کردند، یاد 

درس»محلّه‌ي ما« در کتاب فارسی پایه‌ي سوّم افتادند. کمی بعد، سر و کلّه‌ي 

رئیس جزیره، یعنی جناب لغت‌نامه، پیدا شد. جناب لغت‌نامه با لحنی بسیار ادبی و 

رسمی گفت كه آن‌ها خیلی به‌موقع به جزیره‌ي فارسی رسیدند، چون تیغ سلمانیِ آقاي 

تراش، از بس كه کلّه‌ي مدادها را تراشیده، کُند شده است و مدادهای جزیره‌ي فارسی دیگر 

نمی‌توانند سرشان را بتراشند و تيز شوند. آیه و آرمان دیده بودند پدرشان چطور تیغه‌ي تراش 

آن‌ها را با کاغذ سمباده تیز می‌کرد. بنابراين، گفتند می‌توانند این مشکل را با یک کاغذ سمباده 

حل کنند. آن‌ها با نوک تیز هدهد، پیچ ریز تیغه‌ي تراش را باز کردند و با کاغذ سمباده‌، که 

جناب لغت‌نامه احضارش کرد، تيغه را تیز کردند و دوباره سر جایش محکم بستند. تراش 

دوباره و به‌سرعت سر مدادها را ‌تراشید. کتاب لغت‌نامه با خوش‌حالی و با همان لحن 

رسمی و ادبی از بچّه‌ها خواست چیزی از او بخواهند تا جبران خوبي‌شان به 

اهالي جزيره شود. آیه و آرمان هم مثل جناب لغت‌نامه با لحن ادبی و 

به ما عنايت بفرماييد!«رسمی گفتند: »لطفاً اندکی چسب و کاغذ رنگی به رسم تحفه 

قسمت دومّ

     سفر به جزیره‌هاي ناشناخته 
     سفر به جزیره‌هاي ناشناخته 

   با آیه و آرمان  ! 
   با آیه و آرمان  ! 

تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

در قسمت قبل، با آیه و آرمان آشنا شدید. این خواهر و برادر که از نوادگان یک
ناخدای معروف در جنوب کشور هستند، به کمک وسایلی که در یک جعبه‌ي

آن‌ها در سفر به چند جزیره‌ي اسرارآمیز، با ناخدا و هدهدش هم سفر شدندقدیمی در انباری خانه‌شان پیدا کردند، توانستند از کشتی جدّشان سر دربیاورند. 
تا وسایل مورد نیاز براي ساختن کتابخانه‌ای کوچک برای اتاقشان را پیدا کنند.

در 

این قسمت از ماجراهای سفر به 

جزیره‌های ناشناخته با آیه و آرمان، به مواردی 

از کتاب‌های درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از 

جمله: »هوای سالم و آب سالم؛ جهت و سرعت باد؛ گرمی 

محل‌های سایه و آفتابی )علوم دوّم دبستان(؛ من بزرگ‌تر شده‌ام 

)مطالعات اجتماعی سوّم دبستان(؛ ماشین‌های ورودی و خروجی 

)ریاضی سوّم دبستان(؛ محلهّ‌ی ما )فارسی سوّم دبستان(؛ 

خوراکی‌ها )علوم سوّم دبستان(؛ ساعت‌ها )ریاضی 

دوّم دبستان(.                 جزیره‌ی الفبا

                جزیره‌ی الفبا

 »راستی بچّه‌ها، شما در محلهّ‌تان چه 

جاهایی را به همراه پدر و مادرتان 

رفته‌ايد و چه جاهایی را هنوز 

ندیده‌اید؟« 

ش ساز
صویرگر: مرجان حیدری خو

 ت
علی زراندوز

قصّـه قصّـه 
د‌رد‌رسس
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متن ایندیزاین با فونت بزرگتر جایگزین شد

جزیره‌ي دانایی مـزرعه‌ي بزرگی بود. 

حیـوانات و گیـاهان با سرعت و با تلاش، در حال 

کارکـردن و تهیّه‌ي خوراکی‌های طبیعی و خوش‌مزه بودند. 

 را یاد کتاب علوم پایه‌ي 
آن‌همه پاکیـزگی محیـط زیسـت، بچّـه‌ها

ت. در راه رسیدن به منزلِ 
دوّمشان، بخش »هوای سالم و آب سالم« انداخ

او دانا(، هدهد به بچّـه‌ها سفارش کرد حرفی از 
رئیـس جـزیره‌ي دانایی )گ

س و کالباس و چیـپس و پفک نزنند. چون 
خوراکی‌های ناسالمي مثل سوسیـ

ی روبه‌رو شوند. 
ممکن بود با مجازات‌های سخت

ه تا دقایقی دیگر، 
گاو دانا متوجّه شدند ك

ي ما در منزل 
همسفران قصّه‌

مسابقه‌ای در جزیره‌ي علوم برگزار می‌شود که جایزه‌اش، جعبه‌اي پر 

از میوه‌های تازه است. هد‌هد با دیدن جعبه‌ي میوه، با اشاره‌ي 

بال خود به بچّه‌ها فهماند که آن جعبه جان می‌دهد 

برای ساختن کتابخانه‌ي کوچکشان! 

آیه در مسابقه شركت كرد. مسابقه  

بود؛ هر کس  فامیل  بازی اسم و  کمی شبیه 

می‌توانست زودتر از بقیهّ با هر کدام از حروف الفبایی 

که اعلام می‌شد، اسم یک غذا یا خوراکی ناسالم برای بدن 

را بنویسد، برنده می‌شد. داور بازی یک گوسفند پشمالو بود. 

کمی بعد از شروع مسابقه، آیه به نشانه‌ي تمام‌شدن کار، 

دستش را بالا برد! داور برگه‌ي آیه را ملاحظه كرد. خیلی 

زود اسم آیه به عنوان برنده‌ي یک جعبه میوه‌ي 
آبدار طبیعی و خوش‌مزه اعلام شد.

 »به نظر شما کدام خوراکی‌های 

ناسالم ما را چاق و بیمار میك‌نند و 

کدام خوراکی‌ها برایمان مفیدند؟«

                                استفاده کرده است.                      فکر می کنید از آن مادّه‌ي غذایی                         بچّه های عزیز هر خوراکی را به کسی وصل کنید که
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   در راه 

رسیدن به جزیره‌ي دورهمي)اجتماعی(، نور 

چّه‌ها از گرمای 
خورشید سوزان و هوا بسیار گرم بود. وقتی ب

ی را باز 
هوا شکایت کردند، ناخدا از هدهد خواست تا بند بادبان‌های کشت

 که در کتاب علوم کلاس دوّمشان درباره‌ي تفاوت 
ا به یاد درس‌هایی افتادند

كند. بچّه‌ه

ت بادها خوانده بودند. آن‌ها در سایه‌ي بادبان‌ها نشستند 
ایه و آفتاب و سرعت و جه

دما در س

و به این فکر کردند که اگر آن زمان می‌دانستند روزی دریانورد خواهند شد، با دقتّ بیشتری به 

حرف‌های معلمّ گوش می‌دادند! با وجود بادبان‌های برافراشته، سرعت کشتی بیشتر شد و مدّتی بعد، 

ق گفته‌های هدهد، جزیره‌ي اجتماعی، قبلاً محلّ زندگی یک قبیله‌ي ابتدایی 
مسافران به مقصد رسیدند. طب

د كه از کوره‌های ساخت 
 دود و دَمی بو

 از غارهای بزرگ و کوچک و
بود؛ آنجا جزیره‌ای کوهستانی و پر

قبیله به هوا بلند مي‌شد. بنابراين، با جزيره‌ي پاك و تميز دانايي بسيار فرق ميك‌رد. رئیس جزیره‌‌ي 
ابزار 

س قبیله، صحنه‌های عجیبی دیدند. افراد 
ه غارِ رئی

ا در راه رسیدن ب
یه« نام داشت. بچّه‌ه

دورهمي »اوّلین اوّل

 دوباره پاک 
ه‌ها با زغال ریش و سبیل می‌گذاشتند و

چّه‌ها را میك‌شيدند و برای پسربچّ
قبیله دست و پای ب

ن کار به بچّه‌ها 
ت که با ای

ن اوّلیه گف
س قبيله پرسید، اوّلی

ا را از رئی
می‌کردند. وقتی آرمان دلیل این کاره

ل درآورند و برای 
کمک می‌کنند زودتر رشد كنند؛ يعني دست و پایشان بزرگ شود و ریش و سبی

ده‌ام« کتاب 
ته به آرمان گفت که آن‌ها باید درس »من بزرگ ش

خودشان مردی شوند! آیه آهس

ی قبیله توضیح بدهند. اين‌طوري آن‌ها 
مطالعات اجتماعی پایه‌ي سوّم را برای اعضا

ارد! البتهّ 
متوجّه مي‌شدند رشد کردن، ربطی به کشیدن دست و پای بچّه‌ها ند

هدهد به بچّه‌ها توصیه کرد این کار را با رسم شکل‌های آن 

س قبیله انجام دهند.
ار غار رئی

درس روی دیو

شکل‌های درس »من بزرگ شده‌ام« بچّه‌ها 
کتاب مطالعات اجتماعی پایه‌ي سوّم را روي ديوار 

روبه‌روي ديوار نشستند. غار كشيدند. كمي بعد، تعداد زیادی انسان اوّلیه‌ي متفکّر 

اوّلین اوّلیه که حسابی محو نقّاشی‌ بچّه‌ها شده بود، اعلام کرد آیه و آرمان، 

به خاطر این نقّاشی خوب و بی‌نظیرشان، هر درخواستی داشته باشند انجام 

می‌شود. بنابراين، اعضای گروه ماجراجویان دریایی قصّه‌ي ما كه كي قيچي 

لازم داشتند، كمي بعد، قیچی به دست، از جزیره‌ي دورهمی دور شدند. 

آیه از هدهد پرسید: »راستی به نظر تو، افراد این قبیله تا چه زماني ديگر 

دست و پای بچّه‌هایشان را برای رشد کردن و دراز شدن نمی‌کشند؟« 

و هدهد جواب داد: »احتمالًا تا وقتی نقّاشی‌های شما از درس 
رئیس قبیله پاک نشده است!«»من بزرگ شده‌ام« کتاب اجتماعی، از روی دیوار غار 

            جزیره‌ی دور همی
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»راستش من تازه فهمیده‌ام بچّه‌ها چطوری 

بزرگ مي‌شوند و رشد می‌کنند. حالا برای 

اینکه بهتر متوجّه این موضوع بشوم، الان قد 

و وزنت را اندازه بگیر و عدد آن‌ها را اینجا 

بنویس و تاريخ امروز را كنارشان يادداشت 

كن. یادت باشد، سال دیگر همین موقع هم 

بیایی و دوباره اين کار را انجام دهی تا ببینم 

واقعاً بچّه‌ها بدون کشیدن دست و پایشان 

هم رشد می‌کنند؟«
}امروز

{
 قد:

 وزن:

تاریخ:
سال بعد

 قد:
 وزن:

تاریخ:



جا کتابی  را روش درست کردن 
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در میان جزیره‌هایی که آیه و آرمان از آن‌ها 
بازدید کردند، نظم و ترتیب جزیره‌ي کتاب ریاضی از همه 

بيشتر بود. ساکنان جزیره‌ي جمع و تفریق، عددها و شكل‌هاي هندسی 

بودند. کمی بعد از ورود افراد قصّه به جزیره‌ي ریاضی، سر و کلّه‌ي رئیس جزیره، 

یعنی صفرخان پیدا شد. صفرخان روی یک تخت روان نشسته بود و چند عددِ صفر، 

كه عين خودش گرد بودند، او را حمل میك‌ردند. صفرخان با ناخدا احوال‌پرسی كرد و گفت 

برای ماشین‌های ورودی و خروجی جزیره مشکلی پیش آمده است و آن‌ها از کار افتاده‌اند. او 

گفت كه این از کار افتادن ماشین‌ها، نظم جزیره را مختل مي‌کند. در هنگام نزد‌كيشدن به ماشین‌های 

ورودی و خروجی، ناخدا ساعت جیبی‌اش را با ساعت جزیره تنظیم کرد؛ چون مي‌دانست كه این 

ساعت، دقیق‌ترین ساعت جهان است. بچّه‌ها متوجّه شدند همه‌جا پر از گرد و غبار است. انگار در آن 

جزیره، کسی برای گردگیری وقت نمي‌گذاشت. هرچه بچّه‌ها به ماشین‌های ورودی و خروجی نگاه 

کردند متوجّه نشدند چرا از کار افتاده‌اند. سرانجام آرمان با بی‌حوصلگی گفت: »ای‌کاش بابا الان 

اینجا بود و به قول خودش یکی از آن فوت‌های کوزه‌گری حلّ مشکلات را به ما می‌داد!« آيه 

اين جمله‌ي آرمان را شنيد و ناگهان فکری به سرش زد. او گفت: »خودش است! باید 

ماشین‌های ورودی و خروجی را فوت کنیم!« آرمان با تعجّب پرسید: »شوخی 

می‌کنی؟« کمی بعد، آيه فوتي كرد و گرد و خاک زیادی از ماشین‌ها بلند 

شد. بله، درست متوجّه شدید. مشکل ماشین‌های ریاضی اين 
بود كه بیش از حد خاک ‌گرفته بودند.

ق
ری
تف

 و 
مع
ی ج

يره‌
جز
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 ساعت وارد‌شدن به جزیره‌ي الفبا )از چند گذشته است؟(

ت ترک‌کردن جزیره‌ي دانایی )به چند مانده است؟(
ساع

 ورودی و 
ن‌های

ن ماشی
شد

ری‌
دگی

گر
ت 

ساع

ق )به چند مانده است؟(
و تفری

جمع 
ره‌ي 

جزی
در 

ی 
وج

خر

ه ی
زیر

ر ج
ر د

ر غا
دیوا

ن روی 
آرما

 ساعت نقاّشی‌کشیدن آیه و 

ت؟.(
 دور همی )از چند گذشته اس

 دقیقه بعد، به کمک عددها و 
چند

ر و البتّه قدرت بادِ بال‌زدن‌ هد‌هد، 
شكل‌هاي دیگ

ی، گردگیری و مشغول 
تمام ماشین‌های ورودی و خروج

چّه‌ها برای اینکه درستی کار این ماشین‌ها را 
به کار شدند. ب

ي را كه مي‌خواستند 
امتحان کنند، اندازه‌هاي نمونك)ماكت( كتابخانه‌ا

ي را از روي 
د، وارد ماشين كردند و كمي بعد اندازه‌هاي واقع

درست كنن

نمايشگر ماشين يادداشت كردند. حالا دیگر هم وسایل ساختن کتابخانه 

كامل  شده بود و هم اندازه‌هاي واقعي را داشتند. ناخدا با رئیس جزیره‌ي 

چّه‌ها و هدهد به سمت کشتی حرکت 
ریاضی، صفرخان، به همراه ب

زودتر برای درست‌کردن کتابخانه 
ه‌ها که عجله داشتند 

کردند. بچّ

نه برگردند، با ناخدا و هدهد خداحافظی کردند و قول 
به خا

دا که هنوز 
 كه دفعه‌ي بعد، به سؤال‌های ناخ

دادند

بی‌جواب مانده بودند، پاسخ بدهند.

چند لحظه بعـد، بچّـه‌ها 

دوبـاره خودشـان را ساعت‌جیبی 

و کـنار نقشـه‌ي 
به‌دسـت، در خـانه 

د؛ البتّه با 
دریایی جدّ بزرگـشان، دیدن

یک‌عالمه وسیله برای ساختن 

کتابخانه. 

مانده است؟عددي گذشتهي ا به چه عددي  بنویسیدك ه ساعت از چه زیر هر کدام از ساعت‌ها جزیره‌، به ناخدا کمک کنید.  توقّف و حرکت کشتی از هر  برای تنظیم زمان‌های


